
روان‌شناسان 
تأکید دارند 

الگوهای 
رسانه‌ای 

باید برای 
نسل جوان 

قابل اعتماد، 
اخلاقی 

و سازنده 
باشند، 

عادی‌سازی 
چهره‌های 

جنجالی 
می‌تواند 

مهارت‌های 
حل مسأله، 
خودکنترلی 

و احترام 
به قانون را 

تضعیف کند

دعوت از 
چهره‌ای 

پرحاشیه، آن 
هم در قالبی 

که به‌جای 
تحلیل وضع 

موجود، به 
نوعی معرفی 

بدون نقد 
شبیه بود، 

برای بخش 
بزرگی از 

جامعه این 
پیام را داشت 

که رسانه یا 
درک درستی از 

حساسیت‌های 
اجتماعی 

ندارد، یا از 
اصول حرفه‌ای 

فاصله گرفته 
است

تداوم 
محبوبیت 

سریال‌های 
قدیمی در 

واقع یک 
هشدار 

روشن است: 
مردم هنوز 

تلویزیون 
را دوست 
دارند، اما 

این تلویزیون 
نیست که 

برای مردم 
چیزی 

ارزشمند 
تولید می‌کند. 

آنها برای 
کیفیت 

برمی‌گردند، 
نه برای 
گذشته

تلویزیون 
باید واقعیت 

ساده‌ای را 
بپذیرد: برای 

رقابت با 
نوستالژی، 

نمی‌توان به 
محتواهای 

کم‌جان و 
فوریتی اکتفا 

کرد. برای 
شکست دادن 

خاطره‌های 
شیرین، 

باید کیفیتی 
ساخت که در 
حافظه بماند
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

انتقال هادی مرزبان از آی‌سی‌یو 
به بخش عادی بیمارستان

  ابوالفضل پورعرب
با »های ‌کپی« در سینماها

 خالو قنبر
در بیمارستان بستری شد

هادی مرزبان، کارگردان پیشکسوت تئاتر 
که با بیماری دســـت‌ و پنجه نرم می‌کند، 
روز گذشـــته تحـــت عمـــل جراحـــی قرار 
گرفت و امـــروز به بخش بیمـــاران عادی 
بیمارســـتان منتقل می‌شـــود. مرزبان از 
دو هفته پیش در یکی از بیمارستان‌های 
تهران بستری است و تحت عمل جراحی 
قرار گرفته اســـت. پیگیری‌ها از نزدیکان 
ایـــن کارگـــردان تئاتـــر نشـــان می‌دهـــد 
خوشـــبختانه او اکنون هوشـــیار اســـت و 
امروز از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش 

عادی بیمارستان منتقل می‌شود./ایرنا

خالو قنبر راســـتگو، نوازنـــده نی جفتی و 
شروه‌خوان اهل هرمزگان، در بیمارستان 

بندرعباس بستری شد.
استاد قنبر راستگو شروه‌خوان و نوازنده 
نی جفتی که به خالو قنبـــر و قنبر احمد 
شـــهرت دارد، شـــیوه نوازندگـــی‌اش در 
فهرســـت میـــراث ناملمـــوس کشـــور به 
ثبت ملی رســـیده و همچنین ساز جفتی 
به‌عنوان یکی از ســـازهای مهم جنوب، با 
نام خالو قنبر در حافظه مردمان هرمزگان 
ثبت شـــده اســـت./ پایگاه اطلاع‌رسانی 

موسیقی ایران

»های‌ کپی« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی 
علی‌اکبر ثقفی از ۱۲ آذرماه در سینماهای 
سراسر کشور اکران می‌شود. »های کپی« 
یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی 
عقیلـــی، ابوالفضـــل پورعـــرب و آناهیتـــا 
درگاهی ساخته و آماده اکران شده است. 
در این فیلم مرتضی عقیلـــی در دو نقش 
متفاوت بازی کرده است. مهسا کامیابی، 
مجید ذهبی، حبیب‌ سیف‌اللهی، شیرزاد 
ملک‌آرایی، یوسف صیادی، آرش نوذری و 
کاظم نوربخش، دیگر بازیگران این فیلم 

هستند./ایسنا

نقل قول

جشـــنواره جهانی ما، تـــوان بین‌المللی شـــدن را دارد. زمانی این جشـــنواره در 
سطح یک جشنواره »الف« جهانی کار می‌کرد؛ یکی از بهترین بخش‌های آن‌هم 
بازار فیلم است که بتوانیم رابطه جهانی ایجاد کنیم. باید 
بازرگان و پخش‌کننده بیاوریم تا فیلمســـازان ما از آنها 
پخش فیلم یاد بگیرند. ما جزو چند کشوری هستیم 
غ از  که می‌توانیم فیلم در این تعـــداد تولید کنیم. فار
خوب و بد آن، معتقدم تـــوان تولید فیلم‌هایی بهتر از 
این را داریم و می‌توانیم به جشـــنواره‌های آسیایی پهلو 
بزنیم. مدیران جشـــنواره ما نیز ســـال‌ها تجربـــه دارند و 

زیرساخت هم در کشور وجود دارد.

  صحبت‌های امیرشهاب رضویان

فیلمساز و کارگردان سینما با ایرنا

جشنواره جهانی فیلم فجر می‌تواند بین‌المللی شود

 
ماجـــرای حضـــور فـــردی ماننـــد »هانی 
در  سال‌هاســـت  او  نـــام  -کـــه  کُـــرده« 
شـــبکه‌های اجتماعـــی بـــا روایت‌هایی 
درباره درگیری‌هـــای خیابانی و رفتارهای 
خشـــونت‌آمیز گـــره خـــورده- در یـــک 
برنامـــه  تاک شـــویی اینترنتی بـــا اجرای 
»مجید واشقانی«، اتفاقی ســـاده و قابل 
چشم‌پوشی نیست. چنین رخدادی بار 
دیگر پرسشی اساسی را پیش روی افکار 
عمومی قرار داده است: رسانه‌ چه معیاری 
برای دعوت از میهمانانش دارد و چه پیام 

فرهنگی را به جامعه منتقل می‌کند؟ 
این گزارش تلاش می‌کند بـــا نگاهی نو و 
دور از تکرار، ابعاد پنهان و آشـــکار چنین 
تصمیمی را بررسی کند؛ از اثرات اجتماعی 
و خطرات الگوسازی گرفته تا پیامدهای 

بلندمدت برای اعتماد عمومی.
 

 مسأله انتخاب میهمان
خطایی کوچک یا تصمیمی 

راهبردی؟
هر برنامه تاک شـــو، حتـــی گفت‌وگویی 
ساده، حامل پیام‌هایی فراتر از آن چیزی 
اســـت که روی خط دیده می‌شود. اینکه 
چه کسی دعوت می‌شود، چه جایگاهی 
برای او تعریف و چگونه معرفی می‌شود، 
بخشـــی از سیاســـتگذاری فرهنگـــی آن 
رسانه است. یکی از کارکردهای بنیادین 
رســـانه‌های عمومـــی، نقش الگو‌ســـازی 

)Role Modeling( اســـت. رســـانه، به 
دلیل گســـتره مخاطبان، نفوذ تاریخی و 
ادعای ایفای نقش فرهنگی، نســـبت به 
انتخاب میهمانان و چهره‌ها مسئولیت 
مضاعفـــی دارد. هنگامـــی کـــه فـــردی با 
گذشته‌ای جنجالی یا شـــهرتی برآمده از 
خشـــونت، در قاب رسانه رســـمی ظاهر 
می‌شود، نوعی »مشروعیت نمادین« به 
او داده می‌شـــود. این مشروعیت نه تنها 
جایگاه اجتماعی فرد را افزایش می‌دهد، 
بلکه پیـــام پنهانی بـــه مخاطبان-به‌ویژه 
نوجوانان و جوانان-منتقل می‌کند: اینکه 
داشتن سابقه‌ای بحث‌برانگیز مانع حضور 
در رسانه نیست و حتی گاهی نوعی امتیاز 

تبلیغاتی محسوب می‌شود.
دعوت از فردی که عمده شهرت او بر پایه 
روایت‌هـــا و کلیپ‌هایی از نـــزاع و خلاف 
و قدرت‌نمایـــی خیابانی شـــکل گرفته، 

به‌صورت ناگفته این پیام را منتقل می‌کند 
که رسانه ]مشخصا رسانه های اینترنتی[ 
گویی مرزی روشـــن میان الگوهای قابل 
طرح و افراد پرحاشیه قائل نیست. حتی 
اگر برنامه قصـــد نقد یا آسیب‌شناســـی 
داشته باشد نحوه طراحی برنامه، شکل 
ارائـــه پیـــام و میـــزان مســـئولیت‌پذیری 
سازندگان آن تعیین می‌کند مخاطب چه 
برداشتی خواهد داشت یا می‌تواند داشته 
باشد. در مورد اخیر، بســـیاری از ناظران 
معتقدند برنامه عملاً نه به تحلیل پدیده 
خشونت پرداخته و نه پرسش‌های جدی 
مطرح کرده؛ بلکه بیشتر نقش یک سکوی 

معرفی و تطهیر را بازی کرده است.

 مسأله هویت‌یابی نوجوانان
مهم‌تر از آنچه تصور می‌شود

بزرگ‌تریـــن ضربـــه چنیـــن تصمیماتـــی 

نگاهی انتقادی به حاشیه‌های یک تاک‌شوی اینترنتی

کار چالشی و چاله‌میدانی را خلط نکنیم 
معمولاً به گروه ســـنی‌ای وارد می‌شود که 
در مرحله ساختن هویت اجتماعی قرار 
دارد؛ نوجوانان. این گروه بیش از هرکس 
تحت تأثیر الگوهای رســـانه‌ای است. هر 
شـــخصیتی که به قاب تصویر رســـانه راه 
پیدا می‌کند، حتی اگر هدف برنامه چیز 
دیگری باشد، به‌نوعی »استاندارد بالقوه« 
برای این نسل محســـوب می‌شود. وقتی 
رســـانه به‌جـــای دانشـــمندان، معلمان، 
نویسندگان، کارآفرینان یا قهرمانان واقعی، 
فردی را به تصویر می‌کشد که شهرتش بر 
پایه ترس، دعوا یا نمایش قدرت شـــکل 
گرفته، مخاطب جـــوان پیام می‌گیرد که 
مسیر موفقیت از تلاش، دانش و اخلاق 
نمی‌گذرد، بلکه از جنجال و حاشیه‌سازی 
می‌گـــذرد. این نگاه می‌توانـــد ارزش‌های 
اجتماعی را در بلندمدت دچار تغییر کند؛ 
تغییری که بازگرداندنش بســـیار دشـــوار 

خواهد بود.
 

 رسانه و چالش اعتماد عمومی
زخمی که تازه می‌ماند

اعتماد به رســـانه‌ ســـرمایه‌ای است که با 
سختی به‌دست می‌آید و با کوچک‌ترین 
تصمیم نســـنجیده، به‌راحتی از دســـت 
می‌رود. جامعه در ســـال‌های اخیر حتی 
نسبت به عملکرد رسانه رسمی حساس‌تر 
شـــده و هر اقـــدام ناهماهنگ بـــا انتظار 
عمومـــی، باعـــث شـــکاف بیشـــتر میان 

مخاطب و رسانه می‌شود.
دعوت از چهـــره‌ای پرحاشـــیه، آن هم در 
قالبی که به‌جای تحلیـــل وضع موجود، 
به نوعی معرفی بدون نقد شبیه بود، برای 
بخش بزرگی از جامعه این پیام را داشت 
که رسانه یا درک درستی از حساسیت‌های 
اجتماعی ندارد، یا از اصول حرفه‌ای فاصله 
گرفته اســـت. کاهش اعتمـــاد، تنها یک 
مشکل رسانه‌ای نیست؛ پیامدی اجتماعی 
دارد. مـــردم در چنین وضعی بیشـــتر به 
سمت رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌های 
برون‌مرزی گرایش پیدا می‌کنند و این روند 
در نهایت به تضعیف جریان اطلاع‌رسانی 

معتبر در کشور منجر می‌شود.
 

 روایت‌سازی ناقص
مشکلی که کمتر دیده شد

از منظر جامعه‌شناســـی فرهنگی، یکی 
از پیامدهای برجسته این‌گونه حضورها 
»عادی‌ســـازی خشـــونت« اســـت. وقتی 

یادداشت

علیرضا سپهوند
روزنامه‌نگار

یکی از خطرات اصلی اعطای تریبون رسانه به چهره‌های جنجالی، 
»نمایشی شدن خشونت« است. بسیاری از جوانان و نوجوانان امروز، 
با صحنه‌های دعوا، زورآزمایی و قدرت‌نمایی در فضای مجازی مواجه‌اند؛ 
حال اگر همان شخصیت‌هایی که در این فضا با چنین محتواهایی 
شناخته می‌شوند به رسانه برسند، معنایش این است که خطوط قرمز 
فرهنگی تا حد قابل توجهی جابه‌جا شده است. رسانه‌ای که باید مرجع 
امنیت روانی جامعه باشد، اگر چهره‌هایی با کارنامه‌ای بحث‌برانگیز را 
بدون چهارچوب انتقادی به مردم معرفی کند، ناخواسته خشونت را 
از یک رفتار ناپسند به یک »جذابیت رسانه‌ای« تبدیل می‌کند. این امر 
بویژه برای مخاطب جوان می‌تواند پیام خطرناکی داشته باشد: اینکه 
رفتارهای پرخطر و قانون‌گریزانه نیز می‌تواند راهی برای دیده‌شدن باشد. 

وقتی خشونت تبدیل به نمایش می‌شود

ـــرش بـ

 
این روزها مرور فهرست پربیننده‌ترین 
برنامه‌هـــای تلویزیـــون در پاییز، یک 
واقعیت قدیمی اما آزاردهنده را دوباره 
یادآوری می‌کند: باز هم ســـریال‌هایی 
مثل »یوســـف پیامبر«، »زیر آســـمان 
شـــهر«، »مختارنامـــه«، »اولین شـــب 
آرامش« یـــا حتی »شـــب‌های برره« در 
بازپخش‌ها بیشـــتر دیده شـــده‌اند تا 
ســـریال‌هایی که تازه و بـــا هزینه‌های 
چندصد میلیاردی روی آنتن رفته‌اند. 
در شبکه‌ها، زمانی که بازپخش »خانه 
بـــه‌دوش« یا »میوه ممنوعه« ســـاعت 
۱۱ صبح دوباره نظـــر مخاطب را جلب 
می‌کند، ســـریال‌های جدید شبانه با 
وجود آن همه تبلیغ و تولید، از جلب 
اعتماد بیننده عاجزند. وضعیت برای 
تلویزیون وقتی دردناک‌تر می‌شود که 
در همان زمـــان، پلتفرم‌های نمایش 
خانگی با سریال‌هایی مثل »تاسیان«، 
»وحشـــی«، »زخم کاری« یا »شکارگاه« 
نه‌تنها بازار را در دست گرفته‌اند، بلکه 
هر قسمت‌شان ساعت‌ها درباره‌شان 
در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شود. 

تفاوت این دو دنیا آن‌قدر جدی شده 
که دیگر نمی‌توان به بهانه نوســـتالژی 
یا صرفـــاً تغییر ذائقه مـــردم از کنار آن 
گذشـــت. موضوع، یک شکاف عمیق 
در کیفیت تولید، ســـاختار مدیریت و 

درک مخاطب است.
وقتی امـــروز مردم ترجیـــح می‌دهند 
برای بار دهم فصل‌هایی از ساختمان 
پزشـــکان را ببینند - با آن صحنه‌های 
ســـاده و دکورهـــای محـــدود امـــا طنز 
تیز و رها - نشـــان می‌دهـــد تلویزیون 
دیگر حتی نمی‌تواند اســـتانداردهای 
گذشـــته خودش را هم بازتولید کند. 
»مختارنامه« با تولید سنگین و روایت 
پرکشـــش خود، هنـــوز از نظر کیفیت 
بصری و قوت فیلمنامه از بســـیاری از 
تولیـــدات تاریخی جدید بهتر اســـت. 
»اولین شـــب آرامـــش« بـــا ملودرامی 
منسجم و شـــخصیت‌هایی باورپذیر، 
هنـــوز هـــم نمونـــه‌ای از قصه‌گویـــی 
ســـالم و دقیق تلویزیونی به حســـاب 
می‌آید. حتی ســـریال‌های مناســـبتی 
کـــه در رمضان‌هـــای قدیمـــی خوراک 
اصلی خانواده‌ها بودنـــد - مثل »خانه 
بـــه دوش«، »صاحبـــدلان«، »میـــوه 
ممنوعه« یا »بزنگاه« -چنان پیوستگی، 
جذابیت و هویت داشتند که تماشای 
دوباره‌شـــان بعد از یک دهه همچنان 
لـــذت دارد. عجیب نیســـت که مردم 
به همان‌هـــا برمی‌گردنـــد؛ چون چیز 

تازه‌ای نمی‌بینند که ارزش جایگزینی 
داشته باشد.

تلویزیون امروز از رقابتی سرسام‌آور سر 
برمی‌آورد. مخاطب در عرض چند ثانیه 
وارد یک پلتفرم شده و با سریال‌هایی 
مواجه می‌شود که به لحاظ نورپردازی، 
ریتم تدوین، کیفیت بازیگری و عمق 
قصه، اســـتاندارد روز دنیا را به او ارائه 
می‌کنند. »تاسیان« با طراحی صحنه 
دقیـــق، گریم‌هـــای حساب‌شـــده و 
بازی‌های فوق‌العاده، نشـــان می‌دهد 
سریال ایرانی اگر بودجه و آزادی کافی 
داشـــته باشـــد می‌تواند کیفیت قابل 
قبولی پیدا کند. »وحشـــی« با قصه‌ای 
بی‌پروا و ریتمی تنـــد، مخاطب را وادار 
می‌کنـــد به قســـمت بعـــد فکـــر کند. 
»زخم کاری« با اقتباس هوشـــمندانه 
از ادبیات، شخصیت‌هایی خلق کرده 
که در فرهنـــگ پاپ باقـــی می‌مانند. 
»شکارگاه« با استاندارد بصری سینمایی 
ساخته شده و در هر قسمت مخاطب 
را غافلگیـــر می‌کنـــد. این آثار نشـــان 
می‌دهند مشـــکل تلویزیون »ســـلیقه 
مردم« نیست؛ مشـــکل این است که 
رقابت را جدی نگرفتـــه و همچنان با 
الگوهای تکراری و فرسوده کار می‌کند.
ســـریال‌های قدیمـــی تلویزیـــون بـــر 
پایه تفکر، صبـــر و تیم‌هـــای حرفه‌ای 
ســـاخته می ‌شـــدند. »مختارنامه« ده 
ســـال تحقیق و نـــگارش پشـــت خود 

عمـــق و کیفیـــت بـــالا. نوجوانـــی که 
»بریکینـــگ بـــد«، »گیـــم آف ترونز«، 
»Money Heist« یـــا ســـریال‌های 
کره‌ای و ترکی در دستر‌س‌اش هست، 
چطور می‌تواند با ســـریالی کنار بیاید 
کـــه در آن تعلیق‌ها ســـطحی اســـت و 
گره‌گشـــایی‌ها تکراری؟ مخاطب هنوز 
شـــبیه همان دهه هشـــتاد نیســـت و 
امروز بســـیار باســـوادتر، حســـاس‌تر، 
بی‌حوصله‌تر و سخت‌گیرتر است. اگر 
یک قسمت او را نگه ندارد، هزار گزینه 

دیگر منتظر اوست.

تداوم محبوبیت ســـریال‌های قدیمی 
در واقع یک هشـــدار روشـــن اســـت: 
مـــردم هنـــوز تلویزیـــون را دوســـت 
دارنـــد و اگـــر امروز ســـریالی ســـاخته 
شود که اســـتانداردهای »مختارنامه« 
یا »شـــب‌های بـــرره« یا »اولین شـــب 
آرامش« را داشـــته باشـــد، همان‌قدر 
پرمخاطب خواهد شـــد. ثابت شـــده 
مردم هیچ عنادی با تلویزیون ندارند؛ 
مردم بـــا بی‌کیفیتـــی مشـــکل دارند. 
تلویزیون اگر خود را با خواســـته‌های 
مخاطـــب امـــروز هماهنگ کنـــد، اگر 

قصه‌گویی جسور باشد، اگر به نویسنده 
اجازه تخیل بدهـــد و از نیروی خلاق 
حمایت کند تماشاگرها پای تلویزیون 

خواهند نشست.
بـــرای شکســـت دادن خاطره‌هـــای 
شـــیرین، باید کیفیتی ســـاخت که در 
حافظه بماند. اگر نه، مردم همچنان 
به همـــان ســـریال‌های قدیمـــی پناه 
می‌برند؛ زیرا در میان انبوه آثار جدیدی 
که »می‌خواهند سریال باشند«، هنوز 
همان سریال‌های قدیمی هستند که 

»واقعاً سریال‌اند.«

چرا تلویزیون همچنان زیر سایه سریال‌های قدیمی مانده است

ساعت به وقت نوستالژی
گزارش

علی نعیمی
منتقد سینما

فردی که با ســـبک گفتار، نوع پوشش، 
منش رفتاری یا پیشینه‌اش تداعی‌کننده 
فرهنـــگ لمپنیســـم، نـــزاع خیابانـــی یا 
خشـــونت فیزیکـــی اســـت روبـــه‌روی 
میلیون‌ها بیننده قرار می‌گیرد، این خطر 
وجود دارد که چنین رفتارهایی در ذهن 
بخشـــی از جامعه کم‌هزینه‌تر، جذاب‌تر 
یا حتی قابـــل قبول‌تر جلوه داده شـــود. 
یکی از نکات کمتر گفته‌شـــده این است 
که حتی اگـــر هدف برنامـــه پرداختن به 
یک »پدیده اجتماعی« مانند خشـــونت 
شهری یا لمپنیســـم بود، این کار باید با 
حضور جامعه‌شناســـان، جرم‌شناسان 
و تحلیلگران رســـانه انجام می‌شد، نه با 
دعوت تک‌بعـــدی از فـــردی که خودش 

محور همان پدیده است.
روایت وقتی ناقص باشد، پیام نیز ناقص 
می‌رســـد. وقتی میهمان برنامـــه بدون 
چالش، نقد یا تحلیل در جایگاه یک چهره 
قابل‌مصاحبه قرار می‌گیرد، برنامه به‌جای 
آنکه بر یک آسیب اجتماعی نور بیندازد، 
آن آســـیب را عادی جلـــوه می‌دهد. این 
شیوه روایت‌پردازی، به‌جای آگاهی‌بخشی، 
به بازتولید سرمایه نمادین میهمان منجر 
می‌شود؛ ســـرمایه‌ای که بر پایه رفتارهای 

خشونت‌آمیز شکل گرفته است.
روان‌شناســـان تأکیـــد دارنـــد الگوهـــای 
رســـانه‌ای باید برای نســـل جـــوان قابل 
اعتمـــاد، اخلاقـــی و ســـازنده باشـــند، 
عادی‌سازی چهره‌های جنجالی می‌تواند 
مهارت‌های حل مســـأله، خودکنترلی و 

احترام به قانون را تضعیف کند. 

 چشم‌انداز نگران‌کننده
برای آینده رسانه

اگر این اتفاق به الگو تبدیل شود، رسانه در 
مسیر خطرناکی قرار خواهد گرفت. ممکن 
است برنامه‌سازان برای افزایش بازدید به 
سمت میهمانان پرحاشـــیه گرایش پیدا 
کنند. این مســـیر، تجربه‌ای اســـت که در 
برخی رسانه‌های خارجی نیز دیده شده و 
نتیجه آن سقوط کیفیت، زرد شدن محتوا 
و فاصله گرفتن رسانه از رسالت فرهنگی 
آن بـــوده اســـت. ادامه چنیـــن روندی در 
ایران، می‌تواند موجب شود رسانه از جایگاه 
»رسانه عمومی« به سمت »صحنه‌ای برای 
جذابیت‌های سطحی« حرکت کند. این 
اتفاق نه‌تنها سطح فرهنگ عمومی را پایین 
می‌آورد، بلکه اعتبار رسانه را نیز به‌شدت 
کاهش می‌دهـــد. حضور چهـــره‌ای مانند 
»هانی کـــرده« در یک برنامه تاک شـــویی 
بیش از آنکه یک خطای موردی باشد، نماد 
یک مشکل ســـاختاری در سیاستگذاری 
فرهنگی رسانه است. رسانه اگر به دنبال 
ایفای نقش سازنده در جامعه است، باید 
در انتخـــاب میهمانـــان، چهارچوب‌های 
اخلاقی و حرفه‌ای روشن و یکپارچه داشته 
باشد. هر چهره‌ای که به قاب تلویزیون یا 
رسانه می‌آید، به‌طور ناگفته حامل پیام‌های 

تربیتی، فرهنگی و اجتماعی است.
اگر این پیام‌ها به‌درســـتی مدیریت نشود، 
نتیجـــه آن می‌تواند تضعیـــف ارزش‌های 
اخلاقـــی، کاهـــش اعتمـــاد عمومـــی و 
شکل‌گیری الگوهای اشتباه در میان نسل 

جوان باشد.

دارد. »شـــب‌های برره« حاصل آزادی 
عمل و ریســـک‌پذیری گروهی اســـت 
که اجازه داشـــتند جهان تازه‌ای خلق 
کنند. »اولین شب آرامش« روی روابط 
انسانی متمرکز بود و بدون زیاده‌گویی 
قصه گفـــت. حتی ســـریال‌هایی مثل 
»خانه بـــه دوش« یا »میـــوه ممنوعه« 
به‌رغـــم فضـــای طنـــز و خانوادگـــی، 
قصه‌هایـــی داشـــتند کـــه روی زندگی 
واقعی مردم ســـوار بود. این سریال‌ها 
برای مخاطب احترام قائل می‌شدند. 
مخاطب حس می‌کرد نویســـنده برای 
او وقت گذاشته، شـــخصیت‌ها کامل 
شـــده‌اند و کارگردان می‌داند دارد چه 

جهانی می‌سازد.
در مقابـــل، بســـیاری از ســـریال‌های 
جدید سیما درگیر مشکلات ساختاری 
هستند. فیلمنامه‌ها اغلب شتاب‌زده 
نوشته می‌شـــوند، جای سریال‌سازان 
خوب در شبکه‌ها خالی است و پروسه 
تولیـــد عجولانه اســـت و... نتیجه این 
می‌شـــود که نـــه ســـوژه جســـورانه‌ای 
هست، نه شخصیت پیچیده‌ای خلق 
می‌شود، نه سریال‌ها ریتم سریع دارند 
و نه استاندارد بصری قابل‌قبول دیده 
می‌شـــود. نسل جدید با ســـریال‌های 
خارجی بزرگ شده؛ ســـریال‌هایی که 
کاستی‌های فیلمنامه‌ای را نمی‌بخشند 
و بـــا فصل‌هـــای کوتـــاه امـــا پرمحتوا، 
مخاطب را عادت داده‌اند به سرعت، 


